
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 *گذاري ايران با نگاهي به حقوق فرانسه ربايي در روند قانون تحليل اركان جرم آدم
 دكتر محمدجعفر حبيب زاده
 استاد دانشگاه تربيت مدرس
 محسن شريفي
 دانشجوي دكتري حقوق كيفري و عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي طبرستان

 چكيده
اهتمام و احترام به آزادي تن و تقبيح و نكوهش سلب آن جز در موارد استثنايي آن 

المللي،  هاي بين اي، كنوانسيون هم به تجويز قانونگذار، در اعلاميه هاي جهاني و منطقه
قوانين اساسي و داخلي كشورها از جمله قوانين موضوعه ايران محل اجماع قرار گرفته 

كننده  بيني مجازاتهاي شديد و لغو نهادهاي تعديل محسوس و پيشهاي  است. اعمال واكنش
مؤيد خشم قانونگذاران و مبين جرح احساسات پاك بشري نسبت به اين  –مثل تعليق  –

پديده مذموم است. توصيف بسياري از فقهاي عظام از ربايش و فروختن انسان تحت 
ن در تاريخ قانونگذاري ايران بيني ضمانت اجراهاي سنگي الارض، پيش عنوان افساد في

هاي كيفري  براي  مدت، نشان از تجهيز دايمي زرادخانه مثل اعدام، حبس ابد و حبس بلند
كن كردن اين رويداد ناصواب دارد. تدقيق در اجزاء و اركان اين جرم و مقارنه آن با  ريشه

نيز بيان مفاهيم مشابهي چون توقيف و حبس غيرقانوني و تبيين فقهي اين موضوع و 
ي اساسي اين  هاي تقنيني موجود با تطبيق حقوق فرانسه در خصوص اين جرم، وظيفه خلاء

 نوشتار است.
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 مقدمه -1
اعضـاء  كشي جنسي، بردگي، ازدواج اجباري، سرقت اموال، انتقام، سوءاستفاده از  بهره

ديده و امثالهم از جمله دواعي مشروع يا نامشـروع   و جوارح، فرزندخواندگي، اعانت به بزه
ربـايي يـا اختفـاي غيرقـانوني      برخي انسانها براي ارتكـاب آدم   كننده دهنده و ترغيب سوق

اي و ملي ناشي از روند رو به تزايد  روند. خوف و ناامني جهاني، منطقه شمار مي اشخاص به
الملل و حقوق داخلي را بر آن داشته تا با درك صحيح از اين وضعيت  بايي، حقوق بينر آدم

بينـي تـدابير    بـا تـدوين قـوانين و مقـررات و پـيش      و بار، از خود واكنش نشـان داده  اسف
(بنـد   3سركوبگر به مصاف قاطع با اين پديده مذموم و اين بليه خطرناك بشري روند. مواد 

المللـي حقـوق مـدني و     ) ميثاق بـين 9ماده ( 1، بند 1ژنو 1949ت او 12قرارداد  34ب) و 
)، اساسنامه ديوان 535، ص 3و ج  1341و  2020، صص 1، (شاكريان، ج19662سياسي 

اعلاميه اسلامي حقـوق بشـر (ناصـرزاده،     3)،8گيري (ماده كيفري بين المللي درباب گروگان
قـانون اساسـي    33و  32، 22، اصول 4)70، دفتر اول)، قرآن كريم (سوره اسراء، آيه 1372

، در خصوص آزادي انسان بويژه آزادي تن و احتـرام   631و  621، 583، 575ايران، مواد 
به آن حاوي مطالب مهم و صريحي است كه معطوف به ابعاد مختلف موضوع، اعم از حبس 

ين مجـال ضـمن   باشند كه در ا ربايي، نوزادربايي و اختفاء آنان مي و توقيف غيرقانوني، آدم
ربايي به وجوه تشابه و تفاوت آن با جرايم مشابه پرداختـه خواهـد    تمركز بر ابعاد جرم آدم

 شد.
، قـانون مجـازات عمـومي     1375لازم به ذكر است كه قبل از قانون مجازات اسلامي 

، ماده واحده، طرح قانوني مربوط بـه تشـديد مجـازات راننـدگان مختلـف مصـوب       1304
، 1362و قانون تعزيرات مصـوب   1353ديد مجازات ربايندگان اشخاص ، قانون تش1335

، 1353اند كه جز برخـي از مـواد قـانون     به جرم انگاري و تفصيل ابعاد اين پديده پرداخته
 621قانون مجازات اسـلامي بطـور صـريح و مـاده      729اند. ماده  مابقي آنان نسخ گرديده

مـومي و قـانون تشـديد مجـازات راننـدگان      بطور ضمني، به ترتيب ناسخ قانون مجازات ع
باشند كـه بررسـي و     متخلف و برخي از مواد قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مي

 621همچنين پاسخ به اين پرسش مهـم كـه آيـا     5مقارنه آنها نيز بر عهده اين نوشتار است.
ربـايي را   مقانون مجازات اسلامي كفايت پوشش دادن به شقوق و فروض مختلف تحقـق آد 

با آن همه تفصيل و تشريح در مـاده   1353گانه قانون  دارد يا خير؟ و اينكه چرا مواد يازده
موصوف به سمت ايجاز سوق نموده، از جمله نكات ديگري است كـه در حـوزه بحـث مـا     

 مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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جرايمي مانند توقيـف و  ربايي را همراه با  در حقوق كيفري فرانسه، قانونگذار ابتدا آدم
ولي از نظر عناصر مادي و روانـي   6آورده است 224-1حبس و اخفاء غيرقانوني در ماده 

ساير كيفيات و  224-9باشند و در مواد بعدي تا ماده  اين جرايم با هم متفاوت و متمايز مي
كـم  هم ح 224-8تا  224-6ربايي را ذكر كرده است. در مواد  هاي مربوط به آدم مجازات

هـاي تكميلـي    مجـازات  224-9تصرف غيرقانوني و ربودن هواپيمـا و كشـتي و در مـاده    
-8و  227-7سـپس در مـواد    7مربوط به جرايم مذكور در اين بخش را بيان نموده است.

هـاي   ربايي آدم 421-1ي  و در ماده8ربودن اطفال توسط ولي و غيرولي را بيان نموده 228
هـاي شـديدتري نيـز بـراي آن      موده و در مواد بعدي مجازاتبا اهداف تروريستي را بيان ن

 آورده است.
 ربايي و تميز آن از جرايم مشابه مفهوم جرم آدم -2

به دليل آنكه موضوع آن انسان است و نه  ) Kidnapping / abductionربايي ( آدم
ده و به مال، از مفهوم سرقت كه عبارتست از ربايش مخفيانه شي متعلق به ديگري متمايز ش

استيلا يافتن بر انسان و نقل مكان دادن او از محلي به محل ديگر به صـورت غيرقـانوني و   
). 49، ص 1384نـژاد،   زاده و رحيمـي  برخلاف ميل و اراده وي تعريف شده اسـت (حبيـب  

همچنين جابجا كردن غافلگيرانه فـرد بـدون رضـايت (عنـف، تهديـد و هـر نحـو ديگـر)         
انتقال يك يا چند شخص از مكاني به مكـان ديگـر بـرخلاف     )56، ص 1386(گلدوزيان، 

). 66، ص 200اراده آنان كه ممكن است از راه خدعه يا فريفتن يا زور انجام گيرد (نخلـه،  
اي  مكان او با هر انگيـزه  ديده و اقدام به نقل ربايي در گرو تسلط بر تن بزه بنابراين تحقق آدم

باشد. اشاره به مؤلفه جابجايي پس از  ديد يا اغفال ميو بدون رضايت او از طريق اجبار، ته
ديـده   دهد. لذا صرف وضع يـد بـر بـزه    استيلا بر قرباني، مقيد بودن جرم مزبور را نشان مي
ربايي خارج و تحت عناوين ديگري مثل  بدون اقدام به تحرك و جابجايي وي از حوزه آدم

). معهـذا  49، ص 1384و رحيمي،  زاده توقيف يا حبس غيرقانوني قابل بحث است (حبيب
ديـده را   برخي در اتخاذ موضعي مخالف، به مطلق بودن اين جرم معتقد بوده و جابجايي بزه

، 1387انـد (صـبري،    نه به عنوان نتيجه، بلكه به عنوان جزيي از رفتار مجرمانه تعبير نموده
ازداشـت و حـبس   ربايي با عناوين مشـابهي چـون ب   ). نظر به اينكه وجه مميزه آدم25ص 

غيرقانوني در عنصر جابجايي و انتقال نهفته است كه آن هم متعاقب استيلا بر تن قرباني بـه  
تـر   گردد، ديدگاه نخست موجـه  منصه ظهور رسيده و بر همين پايه آزادي تن وي سلب مي

قانون مجازات اسلامي به توقيـف    10583و  9575رسد. قانونگذار در موادي مثل نظر مي به
اي جز سلب آزادي  ربايي نتيجه قانوني و بازداشت افراد پرداخته كه هر چند همچون آدمغير

خلاف عناوين مشابهي چون جلب، توقيف و حـبس غيـر    ربايي بر تن ندارد، لكن تحقق آدم
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ربـايي،   عليه پس از استيلا بر اوست. آني و مقيد بودن آدم قانوني، متوقف بر جابجايي مجني
ربايي در برابر مطلق بـودن   بودن حبس غيرقانوني و نيز مقيد بودن آدم مستمر بودن و مطلق

رونـد. البتـه    شمار مي بازداشت غيرقانوني از جمله تفاوتهاي ديگر قابل ذكر در اين زمينه به
ربـايي   برخي توقيف غيرقانوني را هم جرمي مستمر تلقي كرده و از اين حيـث آن را از آدم 

ربايي  ) علاوه بر موارد مزبور، مرتكبين آدم49نژاد، ص  رحيمي زاده، اند (حبيب منفك نموده
اغلب اشخاص عادي و مرتكبين توقيف و حبس غيرقانوني اغلب مأموران و مقامات دولتي 

). قابل تعليق بودن جرايم حـبس و توقيـف غيرقـانوني و غيرقابـل      49هستند (همان، ص 
ز سوي برخي از دانشمندان حقوق كيفـري  ربايي كه به عنوان تفاوتي ديگر ا تعليق بودن آدم

هـاي   ) كه به گمان ما در زمره تفاوتها ماهوي و بنيادين بـزه 50مطرح شده است (همان، ص
مزبور قرار نگرفته، بلكه صرفاً مبين آثار متفاوتي است كه به آنها معطوف است، چندان كـه  

ان شاخصه وجـوه تفـاوت   ربايي به عنو قابل تعليق بودن تخريب و غيرقابل تعليق بودن آدم
 اين دو جرم تلقي نشده جز آنكه در تفاوت آثار، قابل تأمل باشد.

قانون  631ربايي، ربودن طفل تازه متولد شده، موضوع ماده  از ديگر جرايم مشابه آدم
مجازات اسلامي است. هر چند قانونگذار تعريفي از طفل تازه متولد شده ارائه نكرده، لكـن  

اي دانست كه چهره آنها به سهولت قابـل   اد از آن را كودكان تازه متولد شدهتوان عرفاً مر مي
). جرم مزبور از لحاظ اجـزاء  211، ص 1385تشخيص با ديگر كودكان نباشد (گلدوزيان، 

قانون مجـازات اسـلامي نـدارد، جـز      621ربايي موضوع ماده  و اركان، هيچ تفاوتي با آدم
تازه، متفاوت از آن باشـد. لازم بـه بيـان اسـت موضـع      عليه آن به جهت تولد  كه مجني اين

عليه را  ، كمتر از پانزده سال بودن سن منجي621دوگانه قانونگذار از اين حيث كه در ماده 
در خصـوص   11631كه در ماده  با مجازات مشدده پانزده سال حبس روبرو كرده، در حالي

ت، مجازات شش ماه تا سه سـال  ربايش نوزاد كه به طريق اولي محتاج حمايت بيشتري اس
 ).499، ص 1387رسد (ميرمحمد صادقي،  حبس را مقرر كرده، قابل انتقاد به نظر مي

مخفي كردن اموات، مقتولين، متهمين و مجرمين نيز هر يك عناوين مجرمانه مسـتقلي  
قانون مجازات اسلامي بـوده و جايگـاه    553و  636، 635بوده كه به ترتيب موضوع مواد 

اند. آنچنان كـه   اين قانون را به خود اختصاص داده 621وتي از اختفاء مورد اشاره ماده متفا
ربـايي   هاي بعدي مقاله هم تأكيد خواهد شد، عدم رضـايت قربـاني در واقعـه آدم    در بخش

كه در مخفي نمـودن مجـرم و مـتهم، رضـايت آنـان هـيچ        شرط تحقق جرم است؛ حال آن
رغـم   ). اقدام به ربودن اتباع ايراني به48، ص 1383راعت، تأثيري در ماهيت جرم ندارد (ز

قانون مجازات اسـلامي، لكـن بـه انگيـزه      621ربايي موضوع ماده  داشتن همان ماهيت آدم
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مقابله به مثل با رفتار دولت آمريكا، دولت ايران را بر آن داشت بـا تصـويب مـاده واحـده     
اين راسـتا انجـام داده و تـا زمـان     ، برخورد قاطع و همبسنگي را در 10/8/1368مصوب 

). لـذا وجـه   3استمرار اين اقدامات ضد انساني، آن را معتبر و پابرجا اعلام نمايـد (تبصـره   
 بيش از آنكه حقوقي و فني باشد، سياسي است. 621تمايز اين قانون با ماده 

چه ربايي،  در حقوق كيفري فرانسه نيز مواردي وجود دارد كه براي مجازات جرم آدم
قانون جـزاي فرانسـه    224-1براي اطفال و چه براي غيراطفال پيش بيني شده است. ماده 

ربايي را به همراه جرايم ديگري مانند توقيف و مخفي كـردن غيرقـانوني و بعنـف     جرم آدم
انگاري كرده است. در اين ماده قانوني، قانونگذار فرانسه بدون درنظـر گـرفتن شـرايط     جرم

به عنوان جرم پايه و اساس، مجازات بيست سال زندان براي آن در نظر  مشدده و يا مخففه
شـود، شـرايط مشـدده و     مي 24-9تا  224-2گرفته است و در مواد بعدي كه شامل مواد 

هـا را   مخففه مجازاترا بيان كرده و نيز حكم تسلط بر كشتي و هواپيما و تصرف و ربودن آن
 آورده است.

نيز ربودن و دزدين طفل از دست كساني كـه مسـئول    227-11الي  227-7در مواد 
باشند، اشاره شده است، كه در اين مورد اين مواد قابل اجرا هستند و بـه   ها مي نگهداري آن

 باشند.  ربايي مي عنوان مستند قانوني براي جرم آدم
اگرچه در حقوق فرانسه جرايمي مانند توقيف و حـبس غيرقـانوني بـه همـراه جـرم      

هـا بـا    ي قضايي دادگـاه  اند، ولي عنصر مادي اين جرم در رويه در مواد فوق آمدهربايي  آدم
 Veronباشـند. (  الذكر متمايز دانسته شده است و هر كدام جـرم مسـتقلي مـي    جرايم فوق

Michel, 1994, p89.( 
 ربايي دهنده جرم آدم اركان تشكيل -3
 ركن قانوني -3 -1

، 1337، 1335، 1304د در سـالهاي  به نحوي كه بيـان شـد وجـود مصـوبات متعـد     
و لايحه مجازات اسلامي كـه در شـرف تصـويب و اجـرا      1375و  1368، 1362، 1353

ترين جـرايم   باشد، نشان از حساسيت به حق قانونگذار در ادوار مختلف به يكي از شنيع مي
يد قـانون تشـد   12ربايي، به موجـب مـاده    در بخش آدم 1304ربايي دارد. قانون  يعني آدم

قـانون   729و كل آن به موجب مـاده   18/12/1353مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 
 مجازات اسلامي نسخ گرديده است.

نيـز كـه عنـوان     5/10/1335مفاد قانون تشديد مجازات رانندگان متخلـف مصـوب   
اي اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد يا نباشد شخصـاً و يـا بـا شـركت      هر راننده« داشته:

به قصد قتل يا سراقت اموال يا هتك ناموس، مرتكب ربودن شخص يـا اشخاصـي    ديگري
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كه در آن وسيله نقليه است بشود، در صورت وقوع قتل محكوم به اعدام اسـت و دادرسـان   
حق ندارد مجازات را حتي يك درجه تخفيف دهند و در صورت وقوع سـرقت يـا هتـك    

قتل يا شروع به سرقت يا شـروع بـه   ناموس به عنف به حبس دايم و در صورت شروع به 
هتك ناموس به عنف به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سـال مجـازات محكـوم    

قانون مجازات اسلامي منسوخ است؛ زيرا در اين مـاده   621با توجه به ماده .» خواهد شد
نقليه، ربايي از طريق وسيله  سال براي آدم 15ضمن اشاره به اعمال حداكثر مجازات حبس 

 است. به تعدد جرم در صورت وقوع جرايم ديگر نيز توجه شده
كـه در   1353در خصوص نسخ قانون تشديد مجازات ربايندگان اشـخاص مصـوب   

نظـر وجـود    ربايي پرداخته است، اخـتلاف  دوازده ماده به طور مفصل به فروض مختلف آدم
/  5/  14 – 7/  1208دارد. چندان كه اداره حقـوقي قـوه قضـائيه در نظريـه مشـورتي       

با توجه به قانون مجازات اسلامي كـه نتـايج و آثـار ناشـي از     « اشعار داشته است: 1376
بيني شده در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و  ربودن اشخاص مثل صدمات پيش

يا جرايم ديگر مثل لواط و هتك ناموس و غيره مشمول قانون مجـازات اسـلامي اسـت و    
قانون جديد التصويب با كليتي كه دارد بالاخص قسمت اخير كـه مـواد    621ماده  توجهاً به

گيرد، قانون تشديد مجازات  مي بر مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين ربايندگان را در
قـانون مجـازات    621منسـوخ اسـت و مـاده     18/12/1353ربايندگان اشخاص مصـوب  

الظاهر رويه قضايي نيز به  غم اين نظر كه علير به 12».اسلامي در خصوص حبس، اشد است
زعم بعضي از حقوقدانان شماري از مواد قانون موصوف از سـوي مـاده    آن گرايش دارد، به

منسوخ و شماري ديگر همچنان به قوت خود، از اين جهت باقي است كه اولاً حكمي  621
اي حكـم بـه نسـخ     قـرره يافت نشده و خلاء وجود دارد و ثانياً هـيچ م  621از آن در ماده 

مطابقـت   621را با مـاده   1353مطلق قانون مذكور نداده است. لذا بايد يكايك مواد قانون 
، 47، ص 1383زاده و رحيمـي،   داد تا موارد منسوخ و غيرمنسوخ آن را احراز كرد (حبيب

). مطابقت ذيل حاكي از آن است كه نظريه اخيـر مقـرون   328-335، صص 1384زراعت، 
 ب و منطبق بر واقع است.به صوا

هركس به قصد مطالبه وجه يا مـال  «دارد:  قانون مجازات اسلامي اشعار مي 621ماده 
يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگـر شخصـاً   

م يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تـا پـانزده سـال محكـو    
خواهد شد. در صورتي كه سن منجي عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربـودن توسـط   

عليه، آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكـب، بـه    وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني
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حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شـد و در صـورت ارتكـاب جـرايم ديگـر بـه       
گردد. تبصره: مجازات شروع به ربودن سـه تـا پـنج سـال      يمجازات آن جرم نيز محكوم م

، كـه  1353قانون تشديد مجازات رباينـدگان   1با توجه به ماده مذكور، ماده  »حبس است.
هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هـر منظـور سـوء    «دارد: مقرر مي

شخصي را بربايد يا مخفي كند به حـبس  ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر 
سال محكوم خواهد شد. در صورتيكه سن مجني عليه كمتر از  10تا  2جنايي درجه دو از 

سـال خواهـد    15تـا   3پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از 
است.  پوشش داده شده 621، منسوخ است؛ زيرا كليه موارد و مصاديق آن توسط ماده »بود

نكته قابل ذكري كه در اين قسمت مهم به نظر مي رسد آن است كه ماده يك قـانون مزبـور   
به مطلق انگيزه اشاره كرده است. حـال آيـا بـا توجـه بـه ايـن        621به انگيزه سوء و ماده 

كـه   گـردد يـا ايـن    اي مشمول جرم آدم ربايي مـي  اطلاق، ربودن انسان به هر داعي و انگيزه
انونگذار را بايد در پرتو انگيزه سوء جستجو كرد؟ به گمان برخـي، نظـر بـه    منظور واقعي ق

سابقه تقنيني آدم ربايي، چه در قانون مجازات عمومي سـابق و چـه در مـاده يـك قـانون      
 621نظر به مصاديق مندرج در ماده  تشديد كه انگيزه را مقيد به صفت سوء نموده و با امعان

هاي سوء استوارند، راه مقرون بـه واقـع آن    م كه برپايه انگيزهيعني قصد مطالبه وجه يا انتقا
است كه عبارت طريق را متصف به عنصر سوء نمـوده تـا هماهنـگ بـا آنـان قـرار گيـرد        

، 1384؛ آقـايي نيـا،   303-304، صـص  1382)، 1(حسينجاني، حقوق جزاي اختصاصي (
 ).168-169صص 

اطلاق واژه انگيـزه و حـذف عالمانـه     در مقابل، برخي ديگر بر اين باورند با توجه به
ربايي را چه با انگيزه ناصواب مثل هتك ناموس و چه با انگيـزه مشـروع    وند سوء، آدم پس

دانند. بديهي است وجود انگيزه شرافتمندانه در اعمـال تخفيـف    مثل ازدواج، قابل تحقق مي
 ).497، ص 1387موثر در مقام خواهد بود (ميرمحمد صادقي، 

هرگاه سن مجني عليه كمتر از پانزده سـال  «دارد:  انون مذكور نيز كه بيان ميق 2ماده 
تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه 
جسمي يا آسيب رواني برسد كه منجر به مرض دايم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حـواس  

زعـم   بـه ». اعضاء اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب اعدام اسـت يا از كار افتادن يكي از 
جامعيت لازم را  621بسياري از حقوقدانان ماده مذكور از اين جهت منسوخ است كه ماده 

 15دارا بوده، كليه مصاديق اين ماده را در نظر گرفته است، زيرا هم به مجني عليه كمتـر از  
ال مجازات بخاطر ارتكاب جرايم ديگر مـواردي  سال تصريح گرديده و هم با اشاره به اعم

 ).47، ص 1383زاده، رحيمي،  مثل مرض دايم يا زوال عقل را نيز دربرگرفته است (حبيب
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در مقابل، برخي منسوخ بودن ماده مـورد بحـث را بنـا بـه دلايلـي از جملـه اينكـه        
د مرتبط بوده و به مطلق قتل اعم از عمد و غيرعم 2مجازات اعدام پيش بيني شده در ماده 

از سوي ديگر مجازات اعدام و قصاص دو تأسيس حقوقي جدا بوده، اولي تعزيري و دومي 
به  621و بعلاوه عدم اشاره ماده  -مثل قابل گذشت بودن دومي  –حدي با آثاري متفاوت 

). 329-330، صص 1384اند (زراعت،  اي از ترديد قرار داده ديده، در حاله ناپديد شدن بزه
قابـل   621عليه، نظر به فقدان حكم آن در مـاده   استدلال در قسمت ناپديد شدن منجياين 

رسد، لكن در خصوص موارد ديگر به خصوص تفكيك صورت گرفته بـين   دفاع به نظر مي
اعدام و قصاص و نيز اطلاق قتل به عمد و غيرعمد قابل پذيرش نيست زيرا، به هـر حـال،   

جرم نمـوده و اعمـال مجـازات جـرم ديگـر در كنـار        به صراحت اشاره به تعدد 621ماده 
ربايي را تجويز نموده است. وانگهي اراده مقنن بر ميزان و نوع مجازاتها كـه بـا    مجازات آدم

توجه به فضاي حاكم بر جامعه پس از انقلاب اسلامي و نيز ساير مصالح اجتماعي تغييراتي 
قانون مـورد بحـث    2براي اعمال ماده  به خود ديده، در اين ماده واضح بوده و از اين حيث

 ماند. محلي از اعراب باقي نمي
عليه كمتر از پانزده سال تمام  هرگاه سن مجني«قانون مورد بحث مقرر داشته:  3ماده 

باشد و با او لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دايم است و 
نظـر بـه   ». ام باشد مجازات مرتكب اعدام استاگر سن منجي عليه كمتر از دوازده سال تم

ربايي نسبت به اشخاص كمتر از پانزده سال حـداكثر   از طرفي براي آدم 621اينكه در ماده 
حبس مقرر معين شده و از طرف ديگر مجازات جرايم عليه عفت نيـز مجـوز اعمـال پيـدا     

 را منسوخ دانست. 3نموده است لذا بايد ماده 
ربـايي و   ابتدا بـه صـورت كلـي حكـم آدم     224-1ه نيز ماده در حقوق كيفري فرانس

زماني كه قربـاني يكـي از   «گفته است:  224-5مجازات آن را آورده است، سپس در ماده 
سال باشد مجـازات مجـرم حـبس ابـد      15طفل تا  224-1بيني شده در ماده  جرايم پيش

نگـذار فرانسـه بطـور    بنـابراين قانو » است، اگر مجازات آن سي سال حبس جنايي است...
شديدي طفل بودن قرباني جرم را مورد تأكيـد قـرار داده و ربـودن آن را داراي مجـازات     
سنگين نموده است. اما قانونگذار فرانسه دوباره و در قسمت جرايم عليه خانواده و اطفـال  

ترتيبات ديگري نيز براي ربودن اطفال در نظر گرفته است. اين  227-8و  227-7در ماده 
عمل ربودن و دزديدن يك طفـل، توسـط ولـي (جـد) قـانوني،      «دارد:  ماده چنين مقرر مي

ها  طبيعي يا پدرخوانده و مادرخوانده، از دست كسي كه طفل طبق يك تصميم قضايي به آن
ها اقامت دارد، مجازات يك سال زنـدان و   سپرده شده و يا از دست كساني كه طفل نزد آن
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در اين ماده قانونگذار فرانسوي ربودن طفل توسط ولي » داردصدهزار فرانك جريمه نقدي 
وي كه احتمالاً طفل از او گرفته شده، داراي مجازات اندكي است و اين امـر شـايد بخـاطر    

 شرايط قزابت بين طفل با پدر و مادر وي باشد.
هم ربودن طفل با شرايط فوق توسط شخص غير از ولي يا جـد وي   227-8در ماده 

زات بيشتري است كه عبارت است از پنج سـال زنـدان و پانصـد هـزار فرانـك      داراي مجا
جريمه نقدي. البته در اين ماده آمده است كه رباينده طفل را بدون حيله يا خشونت و عنف 

رود و در  رسد، فرض جايي باشد كه طفل با رضايت همـراه رباينـده مـي    بربايد كه بنظر مي
ــه  ــي و نگهدارنــ ــت ولــ ــود را صـــ ـ حقيقــ ــود  ي خــ ــداري خــ ــه نگهــ الح بــ

 ).Lazerge.Cristine,1995,p 165داند.( نمي
كند. ماده مذكور كلي است  كامل مي 224-1رسد كه نقص اين ماده را ماده  به نظر مي

و براي جايي است كه كسي با خشونت و حيله يا بدون آن ربوده شـود. در حقيقـت عمـل    
قابـل   224-1يلـه باشـد بـا مـاده     اگر همراه با خشونت و ح 227-8انجام شده طبق ماده 

 ).Veron Michel, 1994, p88مجازات است.(
هرگاه سن منجي عليه پـانزده  «قانون تشديد مجازات ربايندگان اشعار داشته:  4ماده 

سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كنـد يـا ناپديـد    
به او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كـه منجـر    شود مجازات مرتكب اعدام است و اگر

به مرض دايم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا از كار افتادن يكي از اعضـاء اصـلي   
بدن او گردد و يا با او لواط شده يا هتك ناموس او شده باشد، مجازات مرتكب حبس دايم 

 .»است
جنـي عليـه، صـدمه جسـمي يـا      هرگاه به م«قانون مذكور  5همچنين به موجب ماده 

حيثيتي وارد شود در صورتيكه سن او كمتر از پانزده سـال تمـام باشـد مجـازات مرتكـب      
حبس دايم است و اگر سن او پانزده سال تمام يـا بيشـتر باشـد مجـازات مرتكـب حـبس       

 .»جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال است
ده به اعتبار خود باقي اسـت؛  آن بخش از مواد مذكور كه به صدمات روحي اشاره كر

مورد توجه و دقت قرار نگرفته است. رابطه صـدمات روحـي و    621اين وضعيت در ماده 
حيثيتي عموم و خصوص مطلق است به نحوي كه هر صدمه حيثيتـي، صـدمه روحـي نيـز     

گردد لكن هر صدمه روحي الزاماً صدمه حيثيتـي نخواهـد بـود. همچنـين آن      محسوب مي
عليه توجه دارد، به جهت خلاء موجـود در مـاده    كه به ناپديد شدن مجني 4قسمت از ماده 

به قوت خود باقي خواهد بود. اما مصاديق مربوط به صدمات جسـمي و حيثيتـي بـه     621
 منسوخ است.   621دليل جامعيت ماده 
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وقتـي كـه   «... قانون جزاي فرانسه چنين آمـده اسـت:    224-2در قسمت اخير ماده 
ف همرا با عمل وحشيانه يا شـكنجه باشـد و بـه دنبـال آن قربـاني بميـرد،       ربايش يا توقي

 »مجازات حبس ابد است...
اگر جرايم مذكور در ماده قبلي (ربـودن هواپيمـا و   «هم آمده است:  224-7در ماده 

كشتي و ...) همرا با شكنجه و عمل وحيانه باشد يا باعث مرگ يـك يـا چنـد نفـر گـردد،      
بنابراين، ايـن مـورد از اجـزاء عنصـر مـادي و از شـرايط و       ». ستمجازات آن حبس ابد ا

ربايي باكيفيات مشدده لازم است كه مجـازات   اوضاع احوالي است كه براي تحقق جرم آدم
). در خصـوص ناپديـد شـدن    Veron Michel, 1994, p338آن حبس ابـد اسـت. (  

 اي ندارد.   عليه، قانون فرانسه اشاره مجني
در مورد ناپديد شدن مجني عليه حكم اعدام تـا  « قانون مزبور:  6 استنتاج ابقاء ماده

عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شـد و   احراز اين موضوع كه مجني
ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بـودن   عليه در حبس باقي مي محكوم
، نيـز بـا توجـه بـه توضـيحات      »ل خواهد آمددست آيد اعاده دادرسي به عم عليه به مجني

باشد. قسمت اخير ماده هم كه اجراي حكم را  عمل آمده در موارد قبل، مقرون به واقع مي به
عليه به تعويق انداخته، از اين جهت كه مبتنـي بـر فرضـي     تا زمان مبرهن شدن فوت مجني

 فاع خواهد بود.صادر شده كه امكان اثبات خلاف آن منتفي نيست، منطقي و قابل د
قانون مجازات اسلامي مجازات كسي كه توسط ديگري مرتكب  621از آنجا كه ماده 

قانون تشديد مجـازات   7ربايي شده است را برابر مباشر قرار داده (مباشر معنوي)، ماده  آدم
هـركس اعمـال مـذكور در مـاده يـك را توسـط       «ربايندگان اشخاص نيز كه اشعار داشته: 

شـود و در ايـن مـورد ترتيـب      هد به همان مجازات مباشر جرم محكوم ميديگري انجام د
، سالبه به انتفـاع موضـوع   »تخفيف مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است

 است.
گرچه جايگاه اصلي بحث مرتكب جرم در حوزه ركن مادي است، لكن با توجـه بـه   

خالي از اهميت نخواهـد بـود كـه بـه بـاور      اي كه به مباشر معنوي شد، ذكر اين نكته  اشاره
را شامل  621مذكور در ماده » توسط ديگري«توان عبارت  برخي از حقوقدانان كشور، نمي

مواردي دانست كه مثلاً رئيس يك باند آدم ربايي دسـتور ربـودن شـخص ديگـري را بـه      
نيز اين دستور كند و آنان  باشند، صادر مي اعضاي باند كه داراي شرايط مسئوليت كيفري مي

 45را آگاهانه اجراء كنند چه اين كه، در اين حالت مقام مربوطه، معاوني است كه وفق ماده 
؛ لـذا اعمـال   13گـردد  قانون مجازات اسلامي مجازات او مشمول كيفيت مشدده قـانوني مـي  
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دهد مربوط به مـوردي اسـت    مجازات مباشر عليه كسي كه جرم را توسط ديگري انجام مي
شر بنا به جهاتي مثل جنون يا صغر فاقد مسئوليت كيفري باشد (ميرمحمـد صـادقي،   كه مبا
). در مقابل، برخي با رد اين ديـدگاه بـر ايـن    165، ص 1385نيا،  ؛ آقايي496، ص 1387

مصاديقي همچون رهبري بانـد  » توسط ديگري«باورند كه منظور و مقصود مقنن از عبارت 
كنند  معنوي به زيردستان خود دستور ربايش را صادر مي ربايي است كه به عنوان مباشر آدم

). همچنين به نظر برخـي  1078، ص 1384؛ حجتي، 636، ص 1383(شكري و سيروس، 
ديگر از دانشمندان حقوق جزاي كشور، شخصي كه به دسـتور ديگـري و بـا فقـدان قصـد      

جـرم را تسـهيل    خاص مطالبه وجه يا مال يابه هر منظور ديگري و تنها با فعل خود و نوع
). از ميان عقايد 324، ص 1382شود (گلدوزيان،  ربايي محسوب مي نموده معاون جرم آدم

رسد زيرا، اگر قرار بر اين بود كه مقـام رئـيس بانـد و     مزبور، دومين آنها صائب به نظر مي
دستور دهنده در حد معاون آدم ربايي باشد نيازي به ذكر آن در ايـن مـاده نبـود وانگهـي     

يگاه و موقعيت چنين مقامي و تأثير آن در حدوث اين چنين جرم مهمي، قانونگذار را بر جا
سـان   آن داشته تا اين شق خاص از معاونت را در حكم مباشرت تلقي نموده و مجازات هم

مانع از آن اسـت كـه آن را مقيـد بـه     » ديگري«علاوه، اطلاق واژه  را بر وي تحميل كند. به
كيفري نمود. ديدگاه سوم هم از اين حيث محل ترديد و انتقاد است اشخاص فاقد مسئوليت 

كـار و   انـدر  كه به هر حال انجام دهنده و مرتكب جرم هـر چنـد بـه نفـع ديگـري، دسـت      
گير عمليات اجرايي آن گرديده است، حال آن كه از مختصات معاونت، عدم دخالت  گريبان

ربايي تحميل مجـازات   مقنن در جرم آدمدر حوزه اجرايي جرم است. در نتيجه اراده واقعي 
و در نتيجه چنانچـه مـثلاً شـخص      كامل، هم بر مباشر و هم بر معاون استوار گرديده است

، هـر دوي آنهـا در ايـن خصـوص،      را بربايـد  جرا اجير نموده تا شـخص   ب، شخص  الف
 ربايي محكوم خواهند شد.  مسئوليت تام داشته و به مجازات آدم

ث از عنصر قانوني لازم به ذكر است كه در قانون مجازات اسلامي نـامي  در انتهاي بح
گيري برده نشده است اما در حقوق فرانسه به اين مسأله توجـه شـده    از گروگان و گروگان

ربايي مشدد دانسته است. در مـاده   است و آن را جزء اوضاع و احوال لازم براي تحقق آدم
شخص توقيـف شـده يـا ربـوده شـده ماننـد يـك         اگر«قانون فرانسه آمده است:  4-224

گروگان باشد، براي تسهيل ارتكاب جرم يا جنحه يا براي ممكن ساختن فـرار يـا مطمـئن    
ساختن مجرم يا شريكش براي عدم مجازات باشد و يا براي مهيـا سـاختن يـك مجـوز و     

 224-1شرايطي بخصوص پرداخت يك مبلغ فديـه(گرويي) باشـد جـرم مـذكور در مـاده      
شـود در ايـن مـاده بـه      همانطور كه ملاحظه مي» ازاتش سي سال حبس جنايي است...مج
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مواردي مانند درخواست وجه يا غيره اشاره شده است كه ناظر به گروگانگيري است ولـي  
 قانونگذار ما توجهي به اين مسأله نداشته است.

ر حقـوق مـا   ربايي كه در حقوق فرانسه مطرح بوده ولي د از موارد ديگر در بحث آدم
قانون  224-3به آن توجهي نشده است مي توان به تعدد قربانيان جرم اشاره نمود. در ماده 

يافتـه ارتكـاب    صورت سازمان به 224-1وقتي كه جرم ماده «جزاي فرانسه آمده است كه: 
اين يـك  » يابد يا بر افراد متعدد جرم ارتكاب يابد مجازات سي سال حبس جنايي است...

است كه در قانون جزاي فرانسه بيان شده و در قـانون جـزاي ايـران وجـود     حالت خاص 
 ندارد و لازم است قانونگذار ما به آن توجه نمايد.

 ركن مادي -3 -2
اشاره به واژه ركن به جاي عنصر از اين جهت ارجح است كه ركن خـود متشـكل از   

رو در مقام  گيرند. از اين مياجزاء متعددي است كه هر كدام در جاي خود مورد تحليل قرار 
ربايي، ضروري است به عناصري همچون رفتار مرتكـب، موضـوع    تبيين ركن مادي بزه آدم

 جرم، شخصيت طرفين، وسيله و نتيجه مجرمانه پرداخته شود.
 رفتار مجرمانه -3 -2 -1

 كند. گاه قانونگذار مخاطبان رفتار انسان به صورتهاي مختلف عنوان مجرمانه پيدا مي
كند كه در صورت انجام آن، تخطّي از نواهي بيان شده  خود را از فعل خاصي منع مي

رود. گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعلي مكلف  شمار مي محسوب و جرم به
گردند؛ تا در صورت عدم انجام آن مجرم محسوب شوند و گاه جرم در قالب فعل ناشي  مي

). آدم ربايي از 209-210، صص 1382(اردبيلي، محمد،  نمايد از ترك فعل ظهور پيدا مي
آن دسته جرايمي است كه رفتار مجرمانه آن برپايه فعل مثبت مادي و خارجي استوار بوده 

است كه مستلزم استيلا يافتن » ربودن«و با ترك فعل محقق نمي شود. فعل مثبت اين جرم، 
ق مختلفي مثل زور، تهديد يا حيله بر انسان و جابجايي او از محلي به محل ديگر از طر

به معناي » ربودن«ي  ). در تعريف لغوي واژه49، ص 1383زاده و رحيمي،  است (حبيب
چيزي را با تردستي برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت چيزي 

توان در تعريف جرم  مي). 856، ص 1373را از شخصي بردن آمده است. (دهخدا، 
مكان دادن او   ربايي عبارت است از استيلا يافتن بر انسان و نقل آدم« گفت:  ربايي چنين مآد

اين تعريف » وي ي ميل و اراده  از محلي به محل ديگر به صورت غيرقانوني و بر خلاف
در  مال متعلق به غير است،  متمايز از تعريف سرقت است؛زيرا سرقت عبارت از ربودن

 ).48، ص 1383زاده و رحيمي،  (حبيبت. ربايي،انسان اس حالي كه موضوع آدم
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ربـايي را از جـرايم    همانگونه كه در قسمت قبل بيان شد شرط ربـودن، جايگـاه آدم  
كه پيشتر هم آمد،  علاوه به نحوي نمايد. به مشابهي مثل توقيف و حبس غيرقانوني منفك مي

ريـق مباشـرت و تسـبيب بـا     قانون مجازات اسلامي تحقق اين جـرم را از دو ط  621ماده 
شود، جز آنكه بايد دقـت   بيني كرده كه از توضيح مكرر خودداري مي مجازات يكسان پيش

نمود كه قانونگذار صرفاً يكي از صور معاونت يعني ارتكـاب جـرم توسـط ديگـري را در     
حكم مباشرت قرار داده نه همه مصاديق آن را، لذا شخصي كه نه بـراي خـود بلكـه بـراي     

ربايي است بـه اقـداماتي از قبيـل تشـويق يـا تهيـه وسـيله         واسته فاعل اصلي آدمتحقق خ
ربايي تحت تعقيب  ارتكاب جرم يا دلالت و راهنمايي دست بزند تحت عنوان معاون در آدم

 و محاكمه قرار خواهد گرفت تا مجازات حداقل جرم مزبور را متحمل شود.
عنف يـا تهديـد    بهربايي  قانون مجازات اسلامي اشاره شده است كه آدم 621در ماده 

قـانون تشـديد    1يا حيله يا به هر نحو ديگر بايد صورت گرفته شود كه همچنين در مـاده  
نيز به همين عنوان اشاره شـده اسـت و آن را بخشـي از عنصـر      1353مجازات ربايندگان 

اي بـه   هـيچ اشـاره   224-1د. اما در حقوق فرانسه، در مـاده  ان ربايي دانسته مادي جرم آدم
عنف و يا حيله نكرده است و به عبارتي اين موارد را از اجزاء عنصر مادي جـرم ندانسـته   

گفته شده است كـه اگـر ربـايش همـراه بـا عمـل        224-2است. تنها در قسمت اخير ماده 
 د مجازت آن حبس ابد است.عليه بمير وحشيانه يا شكنجه باشد و به دنبال آن مجني

 موضوع جرم -3 -2 -2
ربايي انسان، اعم از پير و جوان، زن و مرد، مسلمان و غيرمسـلمان،   موضوع جرم آدم

عاقل و ديوانه يا صغير و كبير است. گرچـه قانونگـذار از قيـد زنـده در كنـار واژه انسـان       
داده و ديگر  را از دست استفاده نكرده لكن از آنجا كه شخص متوفي اهليت آزادي تن خود

، 1383زاده و رحيمـي،   شود از موضوع اين جرم خارج شده (حبيـب  شخص محسوب نمي
و  14635) و تحت عناوين ديگري مثل مخفي كردن امـوات و مقتـولين وفـق مـواد     49ص 

 16قانون مجازات اسلامي قابل بررسي خواهند بود. 15636
بـه اعمـال مجـازات سـرقت بـراي       لازم به توضيح است قايل بودن برخـي از فقهـا  

ربايي، نه از بابت تشابه موضوع آنها كه از اين حيث است كه جـرم مـذكور را مصـداق     آدم
). البته برخي ديگر از فقهـا مثـل امـام    34، ص 1376اند (مرعشي،  الارض دانسته في افساد

شود يا خير  ربا به دليل فساد قطع مي خميني (ره) در پاسخ به اين پرسش كه آيا دست آدم
قول ضعيفي گفته است بله و بر آن روايتي دلالت دارد ولـي احتيـاط در عـدم    «فرمايند:  مي

، ص 1385، 2اجراء قطع بوده و تعزير آدم ربا براساس نظر حاكم اسـت (امـام خمينـي، ج   
ربا مطابق اين نظر آن است كـه در سـرقت، تقـويم     ). در واقع دليل عدم قطع دست آدم439
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گـردد   نصاب شرعي مطمح نظر قرار دارد، در حالي كه انسان، مال محسوب نميمالي و حد 
اي ديگر از فقها با تفكيك عبد نابالغ و مجنـون   ). عده333-335، ص 13(فاضل لنكراني، 

از مابقي اشخاص، آنان را مال دانسته و در قطع دسـت، رباينـده را از بـاب سـرقت تلقـي      
اين ديدگاه بـه ايـن نحـو مطلـوب نيسـت؛ زيـرا، اولاً        ). پذيرش36قدامه، ص  اند (ابن كرده

حمايت از تن كليه آحاد انساني كه ارزش و منزلت آنها قابل قياس به مـال نيسـت، چنـين    
كند. ثانياً دفاع از كودك و ديوانه به جهت احتياج آنهـا بـه حمايـت     تفكيكي را توجيه نمي

آن هم با كيفيت مشدده مورد توجه  ربايي نمايد كه در همان چهارچوب آدم بيشتر ايجاب مي
قرار گيرند. اتخاذ چنين موضعي از سوي قانونگذار در ادوار مختلف قانونگذاري من جملـه  

 نشان از درك درستي از همين واقعيت دارد. 621ماده 
 وسيله مجرمانه -3 -2 -3

در تأثير يا عدم تأثير وسيله مجرمانه بر جرم يكسان نيست. گاه وسيله مجرمانـه نـه   
باشد، مثل قتل كه بـه هـر طريـق و     ماهيت جرم و نه در تشديد مجازات مؤثر در مقام نمي

تـأثير امـا در تشـديد     تواند محقق شود. گاه وسيله مجرمانه در ماهيت جرم بـي  اي مي شيوه
مجازات اثرگذار است مثل كلاهبرداري كه اگر از طريـق وسـايل ارتبـاط جمعـي صـورت      

اعمال حداكثر مجازات عليه مرتكب مي نمايـد. و بـالاخره گـاه    پذيرد، قاضي را مكلف به 
اهميت وسيله تا حدي است كه در ماهيت جرم ارتكابي نافذ و اثرگذار است بطوريكه بدون 

قانون مجـازات اسـلامي از طريـق     183شود. مثل جرم محاربه كه وفق ماده  آن محقق نمي
ربـايي موضـوع    ). آدم95، ص 1370(حبيـب زاده،   17كنـد  استعمال اسلحه تجلي پيـدا مـي  

گيري وسيله نقليه، بدون تأثير  كار  بندي، از نوع جرايمي است كه به بررسي ما در اين تقسيم
بيني شـده قـانوني (پـانزده سـال)      در ماهيت آن در افزايش مجازات حبس به حداكثر پيش

 مقرر است.
 شخصيت طرفين -3 -2 -4

اسلامي با استعمال واژه هر كس، به شخصـيت   قانون مجازات 621قانونگذار در ماده 
مرتكب وقعي نگذارده و اين مؤلفه را نه در ماهيت جرم و نه در ميزان مجازات قابل اعتنـا  

عليه در صورت زير پانزده سـال داشـتن، بـدون نفـوذ در      ندانسته است. اما شخصيت مجني
د. از آنجـا كـه شـخص    اصل جرم، در تشديد مجازات، يعني اعمال حداكثر حبس تأثير دار

باشـند، شايسـته    مجنون نيز بر همين پايه نيازمند دفاع بيشتري نسبت به اشخاص عاقل مي
 شد. سال مورد حمايت واقع مي 15همسنگ با اشخاص كمتر از 

 تأثير زمان و مكان -3 -2 -5
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كه زمـان و مكـان در ميـزان     19يا اعمال منافي عفت 18برخلاف جرايمي چون سرقت
يك از اين فاكتورهـا در   ربايي، هيچ گذار است، در خصوص جرم آدم تكب تأثيرمجازات مر

كنند. معهذا شايسـته بـود كـه قانونگـذار بـراي       تحقق جرم يا كميت مجازات نقشي ايفا نمي
افزايش اثر بازدارندگي، از طريق تشديد مجازات آدم ربايي در مكانهاي خاص مثل مناطق 

اسـتفاده بـه اوج خـود     زده كه امكان هر نـوع سـوء   لي بحرانزده و بطور ك زده و سيل زلزله
گونـه جـرايم خـوف و وحشـت      رسد و نيز زمانهاي خاصي مثل شـب كـه تحقـق ايـن     مي

بخشد. اگر ارتكـاب   اي را در پي دارد، ريسك ارتكاب جرم را براي قاصد ارتقاء مي فزاينده
خاص قرار گرفته، بطريق جرايم عليه اموال چون سرقت در زمان شب مبناي كيفيت مشدده 

 اولي ربودن انسان در اين زمان شايسته تشديد عقوبت است .
 نتيجه مجرمانه -3 -2 -6

تحقق برخي از جرايم متوقف بر ايجاد نتيجه خاص مطمح نظر قانونگذار است كه بـه  
عليـه اسـت. در مقابـل ،     اند؛ مثل قتل كه نتيجه آن سلب حيات از مجني جرايم مقيد موسوم

نظـر از ايجـاد نتيجـه     برخي ديگر از جرايم به صرف انجام عمـل مجرمانـه و صـرف    تحقق
انـد، مثـل دخالـت در مشـاغل      خواهد بود كه اصطلاحاً به جرايم مطلق يا صوري معـروف 

قانون مجازات اسلامي)  555دولتي بدون داشتن سمت رسمي يا اذن از طرف دولت.( ماده 
عليـه   تر گفته شد از آنجا كه صرف استيلا بر مجنيگونه كه پيش ربايي، همان در خصوص آدم

اي به نقطـه ديگـر ضـرورت     كافي به مقصود نبوده و براي تحقق، انتقال و جابجايي از نقطه
زاده و  گردد، لذا آن را بايد مقيد ناميد (حبيب داشته و بر همين پايه، آزادي تن وي سلب مي

ر نتيجه، چنانچه مرتكب پـس از  )، د305، ص 1382. حسينجاني، 49، ص 1383رحيمي، 
استيلا بر قرباني نتواند وي را به مكان ديگري منتقل كند مثلاً وي اقـدام بـه پرتـاب كـردن     

ربايي منتفي و مشاراليه تحت عنوان شروع بـه آن جـرم    خود از اتومبيل نمايد جرم تام آدم
 محاكمه و مجازات خواهد شد.

گاه، نظر مخالف نيـز، اسـتيلا و جابجـايي    رغم منطقي و قابل پذيرش بودن اين ديد به
ديده را در زمره رفتار مجرمانه و نه نتيجه آن محسوب و از اين حيث اين جرم را مطلق  بزه

). از آنجا كـه تنهـا   57، ص 1389، چاله چاله، 250، ص 7913اند. (صبري،  توصيف كرده
ذار نبوده است، به نظر ربايي مدنظر قانونگ عليه جهت تحقق جرم آدم صرف استيلاء بر مجني

 ربايي را مقيد دانست. رسد كه نظر اول صحيح بوده و بايد جرم آدم مي
 ركن رواني -3 -3

برپايه ركـن روانـي    –به جز جرايم مادي صرف  –كليه جرايم اعم از عمد و غيرعمد 
استوارند؛ هر چند ركن رواني جرايم غيرعمد خطاي جزايي و ركن روانـي جـرايم عمـدي    
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اراده انجام عملي كه قـانون   –نيت عام  يا قصد سوء است كه خود به دو قسم سوء نيت سوء
گـردد (اسـتفاني و    تقسيم مي –اراده تحقق نتيجه مجرمانه  –نيت خاص  و سوء –منع كرده 
نيت خـاص نيـز    ). طبيعي است كه بسته به نوع جرم، سوء360، ج اول، ص 1383لواسور، 

نيت خاص  نيت خاص سرقت، قصد بردن و تصاحب و سوء تفاوت كند، بطوري كه مثلاً سوء
با توجـه بـه    .)114-115، ص 1388زاده،  بود (حبيب كشي خواهد قاچاق انسان، قصد بهره

و  –قصـد اسـتيلا و ربـودن انسـان      –نيـت عـام    ربايي، داشتن سـوء  دي بودن جرم آدمعم
عليـه از   قصد تحصيل نتيجه مجرمانه يا همانـا قصـد انتقـال دادن مجنـي     –نيت خاص  سوء

محلي به محل ديگر و نيز علم و آگاهي مرتكب به وجود يك موجود انساني زنده ضروري 
). لذا در صـورت فقـدان هـر يـك از ضـوابط      46، ص 1383زاده و رحيمي،  است (حبيب

مذكور، مثل اين كه رباينده از وجود كسي در داخل صندوق عقب خـودرو مطلـع نبـوده و    
اي را جسد پنداشته و آن را به قصد پنهان كردن يـا   خودرو را حركت دهد يا انسان خوابيده

را بـا خـود    دفن نمودن حركت دهد يا به طور صادقانه در مـورد رضـايت فـردي كـه وي    
، ص 1387ربايي نخواهـد شـد (ميرمحمـد صـادقي،      برد، اشتباه كرده باشد، مرتكب آدم مي

ربـايي   ديده شرط مهم ديگـر تحقـق آدم   به علاوه بايد تأكيد كرد كه عدم رضايت بزه .)497
آيد. لذا با اثبات رضايت او جرم مزبور اساساً منتفي است. در همـين خصـوص    شمار مي به

با توجه به محتويات پرونده و امعان «كشور در يكي از آراء خود اشعار داشته:  ديوان عالي
هاي عاشقانه بين آنـان رد و   نظر در آن با توجه به وجود روابط عاشقانه بين طرفين كه نامه

. در واقع ديـوان  20»ربايي بلا دليل است ربايي ثابت نبوده و محكوميت آدم شده، آدم بدل مي
ه حاكم بر طرفين و اوضاع و احوال موجود رضايت شاكي را احراز و آن را با توجه به رابط

مانع تحقق جرم مورد بحث تشخيص داده است. بديهي است رضايت ظاهري مبتني بر حيله 
كـه، آنچـه كـه در مـاده      شود. نكته آخر اين و تهديد و اغفال به منزله عدم رضايت تلقي مي

نوان قصد مطالبه وجه يا مال يا قصد انتقـام يـا هـر    قانون مجازات اسلامي از آن به ع 621
منظور ديگر ياد شده، اشاره به انگيزه است كه پيشتر در خصوص آن سخن به ميان آمـد و  

قـانون مجـازات اسـلامي مشـاهده      621برداشت شد كه با توجه به اطلاقـي كـه در مـاده    
تأثيري بـر ماهيـت و    -برخلاف مقررات سابق –شود، شريف بودن يا سوء بودن انگيزه  مي

 اصل جرم ندارد.
ربايي بدين صورت است كـه مرتكـب عمـل     در حقوق فرانسه عنصر معنوي جرم آدم

عليه جلوگيري نمايد البتـه در مـدتي    مادي بخواهد كه برخلاف قانون از رفت و آمد مجني
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 Corr Caen, 1973, pكمابيش طولاني، يا وي را از دنياي اطراف و خارج جدا كند. (

106.( 
هم از يك طرف مرتكب بايد آگاهانه و عمـداً كـودك را از    227-8و7در مورد ماده 

مكاني كه در آنجاست يا به آن مكان يا شخص سپرده شده، بربايد و يك مدت زمـاني هـم   
 بگذرد و از طرف ديگر طفل را به يك روش غيرجازم، عمداً برگرداند.  

ده بالاتر از هجده سال دارد و به فـرض  دانسته ربوده ش اگر ثابت شود كه مرتكب نمي
-8و7كه ربوده شده بيشتراز هجده سال است او را بربايد، عمل او جرم مذكور در مواد  اين

 )Laure Rassat, 1997, p108نيست.( 227
قانون جزاي فرانسه ربودن يك شـخص بـه عنـوان گروگـان بـراي       224-4در ماده 

ط، سي سال حبس جنـايي دارد، ولـي بطـور    دريافت باج با اجراي يك دستور يا يك شر
گيرد؛ قانون بـدون توجـه    كلي قانون، محرك ارتكاب جرم را در تعيين مجازات در نظر نمي

كند، مع هـذا اگرچـه    بيني مي به محرك جرم هميشه مجازات واحدي براي جرم معين پيش
تأثير دارد، در قانوناً محرك جرم در ميزان مجازات تأثيري ندارد عملاً محرك در مجازات 

عمل قاضي به منظور تعديل شدت افراطي و خودبخود مجازات در اعمال آن اغلب اوقـات  
 )358، ص 1377محرك جرم را درنظر مي گيرد.( دادبان، 

 مخفي كردن ديگري -4
ربايي بـا   از جمله اعمال ديگري كه در ادوار مختلف قانونگذاري همسان با جوار آدم

انگاري شده، جرم مخفي كردن ديگري است. در لذا عنصر قانوني  سان آن جرم مجازاتي هم
هر دو جرم مزبور، واحد خواهد بود. معهذا در حوزه ركن مادي بين آنها از اين حيث تمايز 

ربايي يك جرم آني بوده كه تحقق آن نيازمند گذشت زماني كـم و بـيش    حاكم است كه آدم
 ـ  طولاني نيست؛ در حالي ا گذشـت زمـان تحقـق يافتـه و مسـتمر      كه جرم مخفي نمـودن، ب

). نتيجه اين تفكيك در آثار مترتـب بـر آن   212، ص 1385شود (گلدوزيان،  محسوب مي
ربايي از لحاظ ربـايش و جابجـايي و در مخفـي كـردن از      مثل مرور زمان است كه در آدم
 شود. زمان خروج از خفا محاسبه مي

در پاسخ به اين سئوال احتمالي كه چنانچه شخصي ابتدا بـه ربـودن ديگـري اقـدام و     
شود يا خير؟ بايد عنوان داشت از آنجا كـه   سپس وي را مخفي نمايد مشمول تعدد جرم مي

اختفاي پس از ربودن از تبعات و پيامد طبيعي آن است، اين اقدام جرمـي واحـد ارزيـابي    
ت. نتيجه ثانوي اين برداشت اين حقيقت خواهد بود كه جرم شده و از قلمرو تعدد خارج اس

مخفي كردن مستقلاً و بدون مسبوق به ربودن ديگري نيز جرم تـام خواهـد بـود. اسـتنباط     
ربايي اشاره كرده نيـز   كه به طور مستقل به اين عنوان پس از آدم 621مزبور با منطوق ماده 
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اصي كه اختفـاي مسـبوق بـه ربـودن را     همسويي دارد. با اين توصيف پذيرش ديدگاه اشخ
). 1077-1078، صص 1384نمايد (حجتي،  دانند، مشكل مي جرم موضوع ماده مذكور مي

قانون مجـازات   583ممكن است عنوان شود، مخفي كردن غيرمسبوق به ربودن شامل ماده 
يـا   هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح«اسلامي است كه اشعار داشته: 

دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيـف   غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت
اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد بـه  
يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش ماه تا هجده ميليـون ريـال محكـوم خواهـد     

ن ديدگاه هر چند از اين جهت تقويت شـده كـه بـا توجـه بـه      اي .)1078(همان، ص  »شد.
مخفي نمودن توسط اشخاص عادي در اين ماده ملحـوظ نظـر واقـع    » يا غير آنها«عبارت 

قانون موصوف نتيجه گرفـت كـه مخفـي نمـودن      621شده تا جهت عدم هم پوشي با ماده 
 583ن مشمول ماده و مخفي نمودن غيرمسبوق به ربود 621مسبوق به ربودن مشمول ماده 

) لكـن در نهايـت قابـل    48-49، صص 1389(چاله چاله،  21اين قانون قرار خواهد گرفت
ذيل عنوان تقصيرات مقامات و مـأموران دولتـي    583كه ماده  خدشه است، زيرا نظر به اين

تنظيم و تنسيق گرديده و با توجه به اينكه از واژه هاي متعدد مقامـات، مـأموران دولتـي و    
بـدون حكمـي از   «علاوه با تأمل در عبارت  هاي مسلح در آن استفاده شده است، و بهنيرو

شود نـه افـراد عـادي، بايـد      صلاح دولتي داده مي كه به اشخاص ذي »دار مقامات صلاحيت
برآن شد كه مرتكب يا مرتكبين اين ماده را اشخاص دولتي تلقي نمود نه عـادي، و النهايـه   

ساير مأموران و كارمندان مؤسسات دولتـي   »و غير آنها«نتيجه گرفت كه منظور از عبارت 
انـد. بـا    ام به بازداشت افراد مأموريت پيدا كـرده باشد كه در خصوص اقد ها مي و وزارتخانه

را مربوط به آن دسته از كارمندان دولتـي   586اين توجيه بايد واژه مرتكب مندرج در ماده 
و نيروهاي مسلح دانست كه در موارد خاص صلاحيت دخالت و توقيف يا مستمر بازداشت 

عنـوان و يـا اسـتفاده از لبـاس     افراد را نداشته و به رغم اين امر، از طريق جعـل اسـم يـا    
نماينـد. مثـل    مأموريني كه حق دخالت دارند، مبادرت به بازداشت يا توقيف غيرقانوني مي

مأمورين نيروهاي مقاومت بسيج در غير مواردي كه به موجب قـوانين خـاص مقـرره، بـا     
 22نماينـد. استفاده از لباس نيروهاي انتظامي مبادرت به توقيف يا بازداشت غيرقانوني افراد 

 ).962، ص 1384 (حجتي،
در حقيقت، تشتت آراء و نظـرات در ايـن زمينـه، نتيجـه عـدم دقـت قانونگـذار در        

اي كه قياس شـد، چنانچـه    مرزبندي شفاف مرزهاي عناوين مجرمانه مشابه است و به گونه
قانون مجازات اسلامي به اشخاص عادي نيز تسري داده شود، بـا ايـن پرسـش     583ماده 
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؟ اگـر گفتـه   621خواهيم شد كه مخفي نمودن ديگري، شامل اين ماده است يا ماده  مواجه
ناظر به پس از اقدام به ربودن ديگري اسـت، هـم بـا      621شود مخفي كردن موضوع ماده 

را نـاظر بـه    586و  583اطلاق ماده تعارض دارد هم با واقعيت عيني. اگـر مـوادي مثـل    
شت و توقيف غيرقـانوني توسـط اشـخاص عـادي     اشخاص دولتي بدانيم در خصوص بازدا

شود و چنانچه آنها را به اين قبيل اشـخاص نيـز سـرايت دهـيم، بـا       خلاء قانوني ايجاد مي
به نحوي كـه   -كلمات، عبارات و عناويني برخورد خواهيم كرد كه دولتي بودن مرتكب را 

ع، تميـز و جداسـازي   رو تنها سخن قابل دفـا  سازند. از اين به ذهن متبادر مي  -تحليل شد
دقيق عناوين نزديك به هم از سويي و تفكيك خالي از ابهام جايگاه مـرتكبين و همچنـين   

 بردار است. ها و عبارات تفسير پرهيز از استعمال واژه
در پايان بحث مخفي كردن ديگري، يادآور مي شود كه شروع به جرم مزبور برخلاف 

مجازات است. همچنين ممنوعيت تعليق مجازات ربايي فاقد توصيف جزايي و  شروع به آدم
 شود. ربايي در خصوص اين جرم اعمال نمي آدم

 گيري نتيجه
ربـايي   كه بيان شد، از جمله اهم جرايم عليه شخصـيت معنـوي اشـخاص، آدم    آنچنان

است كه هم در حقوق كيفري ايران، فرانسه و حقوق بين الملل جرم و قابل مجازات دانسته 
ساز  ربايي از آن دسته از جرايمي است كه متوقف به خود نبوده و غالباً زمينه شده است. آدم

جرايم بعدي مثل هتك حيثيت، مطالبه وجه يا مال، سرقت يا حتي مبناي اعمال و وقـايعي  
ربـايي را در زمـره جـرايم مـانع بـا       توان آدم با انگيزه مشروع همچون ازدواج است. لذا مي

سدي باشد فراروي قاصدان مشروع و غيرمشروعي كه از اين  مجازات شديد تلقي نمود، تا
طريق در پي به منصه ظهور رسانيدن منويـات خـود هسـتند. النهايـه، از مجمـوع مطالـب       

 بررسي شده پيرامون بزه مزبور نتايج ذيل قابل استخراج است:
به لحاظ عدم جامعيت، ضرورت دارد مورد بـازنگري قرارگرفتـه و بـا     621ماده  -1

اقدام به رفع نقـص شـود. همچنـين امكـان تعليـق       1353بيني موارد مندرج در قانون  پيش
انگاري شروع به ربـودن و   مجازات مخفي كردن  و عدم امكان تعليق مجازات ربودن، جرم

 انگاري شروع به اختفاء ديگري، قابل توجيه نيست. عدم جرم
به و مشـخص نمـودن   ربايي از مصاديق مشـا  جداسازي و مرزبندي روشن تر آدم -2

ربايي در شب  موقعيت و جايگاه مرتكبين آنها، لحاظ كيفيات مشدده ديگري مثل وقوع آدم
يا دسته جمعي يا با اسلحه يا در زمانها و مكانهاي خاصي مثل مناطق بحران زده، از ديگـر  

 مواردي است كه ضرورت دارد مورد اهتمام قرار گيرند.  
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ربـايي و مخفـي كـردن     ر ناظر بـر مقـررات آدم  هاي محسوس ديگ از جمله خلاء -3
هاي ترميمي براي بازسازي لطمات و صـدمات   بيني راهكارها و مكانيزم ديگري، عدم پيش

ناپـذير، اصـلاح    حيثيتي و روحي وارده بر قربانيان است. لـذا از جملـه ضـروريات انكـار    
ياسـت جنـايي   مجموعه قوانين مربوطه در اين سمت و سو بوده تا در پرتـو اتخـاذ يـك س   

ديده مدار و به كارگيري كارشناسان، مددكاران، جرم شناسـان، روانشناسـان و تأسـيس     بزه
ديـدگان ايـن    هاي حمايتي و ترميمي، راه را براي احياي آرامش روحي و رواني بـزه  انجمن

 پديده شوم هموار ساخت.
كور بـا  قـانون مـذ   631بيني شـده در مـاده    ربايي پيش كمتر بودن مجازات نوزاد -4

 سويي ندارد.   سياست حمايت افزون از اين دسته از اشخاص هم
اي مانند گروگان بودن فرد ربوده شده، سازمان يافته بـودن عمـل    كيفيات مشدده -5

انـد،   ربايي و تعدد افراد ربوده شده، فقط در حقوق كيفريِ فرانسه مورد اشاره قرار گرفته آدم
شود، در قـوانين و مقـررات    شود، كه پيشنهاد مي نمي كه در حقوق ايران چنين مواردي ديده

 خاص مورد توجه قانونگذارِ ما قرار گرفته شود. 
علل و كيفيات مشدده در حقوق كيفري ايران و فرانسه در مواردي اشتراك دارند.  -6

از جمله در ربودن اطفال زير پانزده سال كه در هر دو سيستم حقوقي ايـن مسـأله موجـب    
 گردد، البته ميزان مجازات در اين دو كشور متفاوت است.   ت ميتشديد مجازا

قانون مجازات اسلامي را به عنوان تنهـا عنصـر    621هر چند رويه قضايي، ماده  -7
ربايي به رسميت شناخته و اعتنايي به قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص  قانوني آدم

برخي از مـواد ايـن قـانون كـه نـاظر بـه        اي كه تطبيق داده شده ندارد، لكن به گونه 1353
 621سازي و صدمات روحي است بـه علـت خـلاء حـاكم بـر مـاده        مواردي چون ناپديد

 همچنان به قوت خود باقي هستند. 
 227-8الـي   227-7و مواد  224-5الي  224-1در حقوق كيفري فرانسه مواد  -8

رانسه جرايمي مانند توقيـف و  دهند. در حقوق ف عنصر قانوني جرم آدم ربايي را تشكيل مي
اند. ولي عنصر مادي ايـن جـرم    ربايي، در مواد فوق آمده همراه جرم آدم حبس غيرقانوني به

الذكر متمايز دانسته شده اسـت و هـر كـدام جـرم      ها با جرايم فوق ي قضايي دادگاه در رويه
 باشند. مستقلي مي

آني از اين جهـت كـه تحقـق آن    ربايي در زمره جرايم آني و مقيد قرار دارد.  آدم -9
اي است كه  متوقف به گذر زمان نيست، و مقيد از اين حيث كه سلب آزادي تن همان نتيجه

 آيد.  دست مي از قبل اين بزه به
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ربـايي در چـارچوب جـرايم عمـدي قـرار دارد،       از لحاظ ركن رواني نيـز آدم  -10
نيـت خـاص    عليه و سوء  بر مجنينيت عام آن عبارت است از قصد استيلا كه، كه سوء چندان

آن عبارت است از قصد سلب آزادي تن وي. برخلاف قوانين سـابق كـه انگيـزه سـوء در     
 به آن توجهي نشده است.   621ماهيت اين جرم نافذ قلمداد شده بود، در ماده 

 
 

 يادداشت ها:
(بـدون   تـوان خودسـرانه   كس را نمـي  هيچ و امنيت شخصي دارد.  زاديآهركس حق « .1

مجوز) دستگير و يا بازداشت(زنداني)كرد.از هيچ كسي نمي توان سلب آزادي كرد،مگر 
 ».قانون  جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم  به

) اساســـنامه ديـــوان كيفـــري بـــين 8مـــاده(" الـــف " از قســـمت"8"برابـــر بنـــد .2
شود و صلاحيت رسيدگي بـه   يك جنايات جنگي محسوب مي «گيري گروگان«المللي،
 .است  ديوان آن در

) اساســـنامه ديـــوان كيفـــري بـــين 8مـــاده(" الـــف " از قســـمت"8"برابـــر بنـــد .3
شود و صلاحيت رسيدگي بـه   يك جنايات جنگي محسوب مي «گيري گروگان«المللي،

 .است  آن در ديوان

و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضَّلناهم علي  .4
 نا تفضيلا.كثير ممن خلق

 ي مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت. مواد مذكور به طور تفصيلي در ادامه .5

بينـي   هاي رسمي و جز در موارد پـيش  بدون دستور مقام«دارد:  مقرر مي 224-1ماده  .6
ربايي، نگهداري يا حبس غيرقانوني افـراد   شده به موجب قانون، اقدام به بازداشت، آدم

 123-23ي  جنايي با اعمال شاقه است. دو شق نخست مادهسال حبس  20مستوجب 
در خصوص مدت زمان تأمين نسبت به اين جرم قابل تسري است. با ايـن همـه اگـر    
شخص بازداشت شده يا محيـوس يـه طـور اختيـاري پـيش از روز هفـتم از تـاريخ        

مرتكـب   224-2ي  بيني شده به موجب مـاده  اش آزاد شود، جز در موارد پيش توقيف
 هزار يورو جزاي نقدي است. 75سال كيفر حبس ساده و  5ستوجب م

بيني شده  اشخاص حقيقي يزهكار يه خاطر جرايم پيش« دارد:  مقرر مي 224-9ماده  .7
 در فصل كنوني مستوجب كيفرهاي تكميلي زيراند:

از حقوق  131-36ي  بيني شده به موجب ماده هاي پيش ممنوعيت بر اساس شيوه -1

 و خانوادگي؛ اجتماعي، مدني
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از تصدي  131-27ي  بيني شده به موجب ماده هاي پيش ممنوعيت بر اساس شيوه  -2

از يك شغل عمومي يا مبادرت به فعاليت شغلي يا اجتماعي كه در اجرا يا به مناسبت 

 اجراي آن جرم ارتكاب يافته است؛

  به بالا.  ساله  5ي  ممنوعيت از نگهداري يا حمل سلاح با مجوز براي يك دوره -3
ي هر يك از والدين قانوني،  اقدام صورت گرفته به وسيله«دارد:  مقرر مي 227-7ماده  .8

يد كسي كه به طور معمـول   طبيعي يا پدرخوانده و مادرخوانده به ربودن طفل صغير از
 »سكونت دارد، مستوجب يكسال حبس ساده و يازده هزار يورو جزاي نقدي است.

صلاح برخلاف قانون توقيف يا  ت قضايي با ديگر مأمورين ذيهرگاه مقاما: «575ماده  .9
دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايد به انفصال دايـم  

 »از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

مسلح يا غير آنها بـدون   هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي: «583ماده  .10
دار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشـخاص   حكمي از مقامات صلاحيت

را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند، يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يـك  
 »تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يـا او را بـه   هركس : «631ماده  .11
جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سـه  
سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده مرتكـب  

 »هد شد.به يكصد هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خوا

 مندرج در قانون مجازات اسلامي، چاپ توسط نهاد رياست جمهوري. .12

سردستگي دو يا چند نفر در ارتكـاب جـرم اعـم از    «قانون مجازات اسلامي:  45ماده  .13
اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جـرم باشـد، از علـل مشـدده مجـازات      

 ».است

اي را دفن كند  به دفن اموات جنازه هر كس بدون رعايت نظامات مربوطه: «635ماده  .14
يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون 

 »ريال محكوم خواهد شد.

هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي نمايد يا قبـل از ايـن كـه بـه     : «636ماده  .15
خبر دهد، آن را دفن نمايـد بـه   اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و تعقيب جرايم هستند 

 ».حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهند شد
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هر چند كه متأسفانه در اين مواد صرفاً به مخفي كردن اشاره شده است لذا ربودني كـه   .16
 منجر به مخفي كردن نشود عنوان جزايي ندارد.

 ـ   «قانون مجازات اسلامي:  183ماده  .17 راس و سـلب  هركس كه بـراي ايجـاد رعـب و ه
 ».باشد آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي

هر گاه سـرقت در شـب واقـع    «دارد:  قانون مجازات اسلامي اشعار مي 654مثلاً ماده  .18
باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سـلاح ظـاهر    شده

بر حامل اسلحه عنوان محاربه صدق نكند جزاي مرتكب يا مخفي باشد در صورتي كه 
 »باشد. ضربه مي 74سال و شلاق تا  15تا  5يا مرتكبان حبس از 

زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان «قانون مجازات اسلامي:  106ماده  .19
 »و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است.

ديوان عالي كشور (بـازگير، سـرقت عـادي     33، شعبه 2/2/1375 -207رأي شماره  .20
 ).209مسلحانه، ارتشاء ... ص 

ابراز داشـته:   2/10/1376 – 4250/7اداره حقوق قوه قضائيه نيز در نظريه مشورتي  .21
قـانون مجـازات    586و  583تفاوتي نيست بين آنكه جرايم ارتكابي در مورد مـواد  «

لتي يا نيروهاي مسـلح و يـا افـرادي عـادي و غيردولتـي      اسلامي از سوي مأموران دو
 ).234(رياست جمهوري، مجموعه قانون مجازات اسلامي، ص » ارتكاب شود

هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده «قانون مجازات اسلامي:  586ماده  .22
آنان را اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به  583

به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور بـه  
 »مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
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